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آبی، خاکستری، سياه
 
 

 تو به من خنديدی 
 و نمی دانستی

 من به چه دلهره از باغچه همسايه
 سيب را دزديدم

  
  من تند دويدباغبان از پی

 سيب را دست تو ديد
 غضب آلوده به من آرد نگاه

  
 سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاك

 و تو رفتي و هنوز،
الها هست آه در گوش من آرام،س  

 آرام
 خش خش گام تو تكرار آنان

 ميدهد آزارم
  

 و من انديشه آنان
 غرق اين پندارم

 آه چرا،
  خانه آوچك ما
 سيب نداشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من قامت بلند تو را در قصيده ای
 با نقش قلب تو، تصوير می آنم

 
 

********* 
ويش،در شبان غم تنهايی خ   

.عابد چشم سخنگوی توام   
  من در اين تاريكی،

 من در اين تيره شب جانفرسا،
.زائر ظلمت گيسوی توام  

  
  شكن گيسوی تو،

. خيالیموج دريا  
 آاش با زورق انديشه شبی،
  از شط گيسوی مواج تو، من

.بوسه زن بر سر هر موج گذر می آردم  
  آاش بر اين شط مواج سياه،

دم آریهمه عمر سفر م   
***** 

... 
  واي، باران؛

 باران؛
.شيشه پنجره را باران شست  

   اما،از اهل دل من
   نقش تو رایچه آس  خواهد شست ؟-

  
  آسمان سربی رنگ،
   اتاقم دلتنگمن درون قفس سرد

   دور، پرد مرغ نگاهم تامی
   باران،،وای

 باران،
ا شستپر مرغان نگاهم ر    

*****  
ت إخواب رويای فراموشيهاس   

   دريابم،خواب را
. خواموشيهاستآه در آن دولت   

.من شكوفايی گلهای اميدم را، در روياها می بينم  
  

: ميگويد آه به منو ندايی   
  گر چه شب تاريک است



"دل قوی دار،"   
  سحر نزديك است

  
   شب،دل من، در دل

 خواب پروانه شدن می بيند
   به دستمهر در صبحدمان داس

، آبیآسمانها   
پر مرغان صداقت    ستیآب   
.  بيندیرا مديده در آينه صبح ت  

  
   صادق،از گريبان تو صبح

، گشايد پرو بالمی   
   منیتو گل سرخ

   ياسمنیتو گل
   سحری ؟تو چنان شبنم پاك

 نه؟ -
.از آن پاآتری   
  تو بهاری؟

 نه، -
  بهاران از توست -

   وام، گيرداز تو می
راهر بهار اينهمه زيبايی    

  
   نيستهوس باغ و بهارانم

   بهارانم تو بهين باغ وای
***** 

... 
   بالش خوابت بردار إدر سحر گاه سر از
   خواب از چشمت بيرون آنآاروانهاي فرومانده
   إباز آن پنجره را

  
  تو اگر باز آنی پنجره را،

،من نشان خواهم داد   
. رابه تو زيبايی   

   آراستگیبگذر از زيور و
   خانه خود خواهم برد تو را با خود تامن

   پيراستگیآه در آن شوآت
  چه صفايی دارد

   سادگيش، ازآری
   به شبچون تراويدن مهتاب

. باردمهر از آن می   



  
  باز آن پنجره را
   برد؛من تو را خواهم

  به عروسی عروسكهای
   خويش؛آودك خواهر

   جشنآه در آن مجلس
.اد و عروسصحبتي نيست ز دارايی دام   

. آودآی است وصحبت از سادگی   
. نيست عبوسچهره ای   

   من،آودك خواهر
   خود را هر روز، پر وسعتامپراتوری

. مي بخشدشوآتی  
   تو را می داندآودك خواهر من نام
   إنام تو را ميخواند

   آياگل قاصد
  خواهد گفت؟ إ با تو اين قصه خوش

  
   راباز آن پنجره
   بردممن تو را خواه

   حيات،به سر رود خروشان
   چشمه نمی گردد باز؛آب اين رود به سر
   نكنيم از آغازبهتر آنست آه غفلت

   إباز آن پنجره را
   إصبح دميد

***** 
... 

   سنگ اين دشتگل به گل، سنگ به
.يادگاران تواند   

   سبزه و سنگ اينك و هررفته ای
  در تمام در و دشت
.سوآواران تواند   

   می ميرد آمدنتوی دلم آرزدر
   آيارفته اي اينك، اما
  باز بر مي گردی؟

  چه تمناي محالی دارم
   إ گيردخنده ام می

***** 
... 

  و چه روياهايی إ
.آه تبه گشت و گذشت   

   صميميتها،و چه پيوند



   گسست يك رشتهآه به آسانی
   ؟، چه اميدچه اميدی
   بر گرديد من و بی آه نشاندمچه نهالی

  
  دل من می سوزد،
   بستندآه قناريها را پر

   را بشكستندآه پر پاك پرستوها
  و آبوترها را

 ... آه، آبوترها را -
   عبث انجاميد بهو چه اميد عظيمی

***** 
   فاصله هاستدر ميان من و تو

، انديشمگاه می   
   تو بهمي توانی  لبخندی اين فاصله را برداری-

  
   داری بخششیايتو توان
   را دارد ؛ آنهای تو توانايیدست

آه   مرا،   
.زندگاني بخشد   

  چشمهاي تو به من می بخشد
مستی شور عشق و   

  و تو چون مصرع شعری زيبا،
   زندگی من هستی ازسطر برجسته ای

***** 
... 

  من به بی سامانی،
. مانمباد را می   

   سرگردانی،من به
  ابر را می مانم

  
استگی خنديدمآرمن به    

   آراستگي خنديدممن ژوليده به
، اماسنگ طفلي -   

   را در لانه مي آشفتخواب نوشين آبوترها
  قصه بي سر و سامانی من،

   می گفتباد با برگ درختان
:باد با من مي گفت  

" مَردچه تهي دستي،"   
.ابرباورميكرد  

***** 
   ديدممن در آيينه رخ خود



. دادموبه تو حق   
ی بينم، می بينمآه م   

  تو به اندازه تنهايی من خوشبختی
  من به اندازه زيبايی تو غمگينم

***** 
... 

  بي تو در می يابم،
   آهنچون چناران

  رااز درون تلخي واريزم
   من استآاهش جان من اين شعر

  آرزو می آردم،
   باشیآه تو خواننده شعرم

  راستی شعر مرا می خوانی ؟
ز، هرگنه، دريغا،   

. خواننده شعرم باشیباورم نيست آه   
  آاشكی شعر مرا می خواندی إ

***** 
... 

  گاه می انديشم،
   چه آس می گويد ؟خبر مرگ مرا با تو

   مراآن زمان آه خبر مرگ
  از آسی مي شنوی، روی تو را

. مي ديدمآاشكی  
  

   را،شانه بالا زدنت
 -  قيدبی -

   آه،و تكان دادن دستت
ت زيادمهم نيس -  - 
   آه،و تكان دادن سر را

عاقبت مرد! عجيب  ؟-   
   إافسوس

   إآاشكي مي ديدم
  

:من به خود مي گويم   
چه آسي باور  آرد   
جنگل جان  مرا   

   آرد ؟آتش عشق تو خاآستر
***** 

... 
   نشستنها، خاموشيها،با من اآنون چه
. فراموشيهاستبا تو اآنون چه   



  
   مي خواهدچه آسی
   نشويم تو مامن و

   إخانه اش ويران باد
  

   تنهايممن اگر ما نشوم،
   نشوی،تو اگر ما

یخويشتن -  
   تواز آجا آه من و
   شرق را درشور يكپارچگی

   نكنيمباز بر پا
  

   تواز آجا آه من و
. نكنيممشت رسوايان را وا   

  
  من اگر برخيزم

   برخيزیتو اگر
.همه بر می خيزند   

  
شينم بنمن اگر   
   بنشينیتو اگر

؟ برخيزدچه آسی   
   بستيزد ؟ با دشمنچه آسی
 چه آسي

   دشمن دونپنجه در پنجه هر
 آويزد -
***** 

.دشتها نام تو را می گويند   
.آوهها شعر مرا می خوانند   

  
   ماند،آوه بايد شد و
   رفت،رود بايد شد و

.دشت بايد شد و خواند   
  

   ؟ اندوه ز چيستدر من اين جلوه
   آه چه ؟در تو اين قصه پرهيز

   عصيان نياز،در من اين شعله
   آه چه ؟ پاييزدر تو دمسردی

  
   إحرف را بايد زد
   إدرد را بايد گفت



   تو نيستسخن از مهر من و جور
 سخن از  است ،متلاشي شدن دوستي

. سرور آور مهرو عبث بودن پندار   
... 

***** 
  سينه ام آينه ای ست،

.ري از غمبا غبا   
   آينه بزدای غبار از اينیتو به لبخند

... 
 ... من چه مي گويم،آه

   فراموشيها؛با تو اآنون چه
   نشستنها، خاموشيهاستبا من اآنون چه

  
  تو مپندار آه خاموشی من،
  هست برهان فراموشی من

  
   برخيزممن اگر

  تو اگر برخيزی
.همه برم خيزند   

 


